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  چكيده
سـهلان     الدين عمـر بـن      قاضي زين  و   شناخت آراي منطقي امام محمد غزالي     

ويژه فخررازي، اهميـت بـسزايي       ه، ب ها  آندانان پس از      در فهم آراي منطق    ساوي
 و رشد ميزان مقبوليت آن در       گاه رفيع علم منطق   تبيين جاي در  غزالي  نقش  . دارد

ز انگاري تصديق و بررسي تماي      مركب.  نيست شدنيميان متشرعين آن زمان انكار    
 ـ   آن با معرفت، نسبت    ، الحـاق منطـق بـه اصـول فقـه،            منطقـي  ي  ههاي چهارگان

هـاي اصـولي و        جديـد و مثـال     درآميختن قواعد منطقي با اصطلاحات ابتكـاري      
از ابتكارات و آراي منطقي      هاي منطقي از قرآن كريم     اج قياس استخرو   اسلامي

  . امام محمد غزالي است
اع نظـام   سهلان ساوي هم كه در برخي موارد متأثر از غزالـي اسـت، ابـد                  ابن
 ـ    منطق تفـسير  و   علـوم مهجوريـت دلالـت التزامـي در         ي  هنگاري تلفيقي، نظري
   ،ارجالامر به وجود عيني و حاضر بالفعل در عالم خ نفس

 كه ما در ،حكيم ساوي استخاص هاي منطقي  از ابتكارات و انديشه
    .پردازيم ميها   آراي آني هو مقايس به ذكر و بررسي ،اين نوشتار

نسب اربع،  .4دلالت التزامي،  .3تصور و تصديق،  .2نگاري،  منطق .1 : كليديهاي هواژ
  .ابن سهلان ساوي. 7غزالي، . 6، الامر نفس .5
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سينا، از آراي منطقي      هاي ابن   بر بسط و گسترش برخي از نوآوري       منطق عدول كرده و علاوه    

بـا  دان مسلمان اسـت كـه        قط سومين من  ،سينا او پس از فارابي و ابن     . خاصي برخوردار است  
در تحول و گسترش منطق ارسطويي در جهان اسـلام     را  نقش مهمي   ابتكارات منطقي خود،    

   .ايفا كرده است
بصائر، حكيم   صاحبهمعروف ب، ) ق540 - 470(الدين عمر بن سهلان ساوي  قاضي زين

نگاري  مبتكر نظام منطق، 1ت كه در برخي موارد متأثر از غزالي اس،دان معاصر غزالي    و منطق 
 ضمن ذكر و بررسي آراي      ، و ما در اين نوشتار     استآراي خاص منطقي    داراي  تلفيقي بوده و    

 مقبوليت مكتب منطقـي سـينوي       گسترشبراي   غزالي   تلاش مداوم تبيين  به  ها،    منطقي آن 
 نگـاري   در سـبك منطـق    بصائر    صاحبو معرفي روش ابتكاري     در ميان متشرعين عصر خود،      

  .پردازيم يم
  

  سلمانانم نگاري نظام منطق. 2
نگـاري    منطـق : دانان مسلمان رايج شده اسـت       نگاري نزد منطق     منطق ي  هسه روش عمد  

  . نگاري تلفيقي بخشي و منطق نگاري دو بخشي، منطق نُه
مقـولات، عبـارت، قيـاس،      ( هرسـال شـش   در ابتدا شامل    ،  ارسطوارغنون  مباحث منطقي   

؛ سپس فرفوريوس صوري مبحث ايساغوجي را بر آن افـزود و  شد ي م)برهان، جدل و مغالطه   
خطابه و شعر ارسـطو      ي  هرسال اسكندراني، دو    ي  ه نوافلاطونيان حوز   از پيروي  بهمسلمين هم   

لـذا  . انـد   مرتـب كـرده  مبحـث ه ترتيب تأليفات خويش را بر نُ    را به آخر منطق افزوده و بدين      
  .فته استبخشي شهرت يا منطق ارسطويي به منطق نُه

بخشي را در پيش گرفته و با اقتباس از آثار ارسـطو،              نگاري نُه  ابونصر فارابي، روش منطق   
: ص، ص ـ 1ج،  42( علم را در كتاب برهان آورده اسـت          ي  هگان  شناسي و اركان سه     مباحث علم 

بخـشي   نگاري نـُه  سينا نماد منطق منطق شفاي ابنمنطق نجات و هرچند كه  و؛  )326-307
 او در كتب منطقي ديگر خود، با الهام از ابتكار فارابي در كـشف دوگـانگي عمـل                   است؛ ولي 

 آن تقسيم علم به تصور و تصديق، منطق را به دو بخش اصلي ناظر به تصورات تبع بهذهن و 
او در  . بندي منطق ارسطويي را از نه باب به دو باب رسـانيد             و تصديقات تقسيم كرده و فصل     

 بـود، در بخـش تـصورات بعـد از           برهـان  و رسم را كه جزو كتاب         حد ،منطق اشارات، معرف  
 كليات خمس است؛ و اين كـار        ي  هحقيقت ثمر مس قرار داد؛ چرا كه حد و رسم در        كليات خ 

  .)95-112 و 23: ص، ص1ج، 3 (او سرمشق متأخرين گرديد
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سـينا   ل منطـق قـرار دارد و ابـن        ئمقولات در رديـف مـسا     بخشي ارسطويي،     در منطق نُه  

 در چنـد مـورد از همـين         ، را به مقولات اختصاص داده اسـت       منطق شفا  يك فن از     كه  اينبا
كند كه جاي بحث مقولات در منطق نيست؛ زيرا منطق از معقـولات ثانيـه                  اشاره مي  ،كتاب

سـينا در سـاير        ابـن  ،جهـت   همـين   بـه  .ندا  كه مقولات عشر معقول اول     كند، درحالي   بحث مي 
 فلـسفه قـرار داده اسـت و حكمـاي           مسائل، مقولات را جزو     جاتنجز كتاب    هتأليفات خود، ب  

متأخر از جمله فخر رازي و تفتازاني و شيخ اشراق و كاتبي قزويني و ديگران در اين زمينـه                   
  .)113 و 5: ص، ص5(اند  سينا پيروي كرده از ابن

 بحث مقولات، بحث تفصيلي در مورد صناعات خمس را نيـز از منطـق               بر  علاوهسينا   ابن
 صـناعات  ي درباره صرفاً، اشارات و   نجات و    علايي ي  هدانشنام وي در    .ارسطويي كنار گذاشت  

ا خـارج از هـدف و غايـت         شعر و خطابـه و جـدل ر        ميان آورده و   ذبرهان و مغالطه سخن به    
 ، بحث تفصيلي شـعر    ،يت از او  تبع  به ديگر هم    دانانِ  منطق. قلمداد كرده است   يمباحث منطق 

اختـصار برگـزار      صـناعات خمـس را بـه       ي  دربـاره  وگو  گفتار گذاشته و    خطابه و جدل را كن    
  .)21 - 19 :صص، 53( اند كرده

دليل معقـول اول بـودن       ه انتقال بحث مقولات از منطق به فلسفه، ب        بر  علاوهالرئيس   شيخ
 و انتقال حد و رسم از كتـاب برهـان            كلام در شعر و خطابه و جدل       ي  ه و پرهيز از اطال    ها آن

 و انتقال مبحث عكس از كتاب جـدل         دادن آن پس از كليات خمس      و قرار   تصورات به بخش 
 ي  ه وجـود رابط ـ   سبب  ، تأثير احوال لفظ در احوال معني را به        )22: ، ص 53( به كتاب عبارت  

دانان با مباحث الفاظ دانـسته        دو، دليل بر ضرورت آشنايي منطق       وضعي و اعتباري ميان آن      
 معنـاي   ، كـه در آن    ،دهد  فاظ را پيش از كليات خمس قرار مي        مبحث ال  ،و براي نخستين بار   

بر سه نـوع مطابقـه، تـضمن و التـزام را بـه              لفظي  دلالت و اقسام آن و انقسام دلالت وضعي         
  ). 28 و 22 - 21: ص، ص1: ج، 3(تفصيل بيان كرده است 

 ي هتشيفسينا با منطق آشنا شده است،         هاي ابن   امام محمد غزالي هم كه از طريق كتاب       
همين سـبك    را به  الفلاسفه  مقاصد بخش منطق    ،رو  ازايننگاري دوبخشي بوعلي است؛       منطق

 تحرير درآورده؛ كتابي كه اقتباسي از سه بخش منطق، الهيات و طبيعيات كتـاب               ي  هرشت به
 از  علايـي ي هدانـشنام  در مقايسه با بخش منطق آن  فقط و   سينا است    ابن  علايي ي  هدانشنام

 و فراواني   سينا است   حث منطقي، متأثر از ابن    او در اغلب مبا   .  برخوردار است  تفصيل بيشتري 
: گويـد   كه مـي   طوري  حكايت دارد؛ به   نظير وي به علم منطق      ز اهتمام بي  اش ا   مباحث منطقي 

از درك حقيقـت      علمـي نداشـته باشـد      ي  هاحاط) قواعد منطق (كسي كه به مدارك عقول      «
غزالي ). 10: ، ص 1، ج 37 (»هيچ اعتمادي نيست    او عاجز است و به معلومات     حجت و شبهه  
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ميـان آورد،    كـه نـامي از نـسب اربـع بـه      ، بدون ايـن معيار العلمبراي نخستين بار، در كتاب     

:  منحـصر در چهـار نـسبت       ،هاي ميان معاني موجود و حقايق ثابته را بنابه حكم عقل            نسبت
خـش  را بـه ب   ، دانـسته و آن      »اعم من وجه و اخص من وجه      «و  » مساوي«،  »اخص«،  »اعم«

 از نـسبت  ،هـاي منطقـي خـود     در كتـاب ؛ اما او)57 - 56: ، صص 38(تصورات منطق افزود    
   . سخن نگفته استتباين

او با حفظ برخي از ظواهر سنت . نگاري تلفيقي است سهلان ساوي مبتكر نظام منطق   ابن
 ـ            ،ارسطويي، در برخي مواضع    ه سـبك منطـق      از روش منطقـي ارسـطويي عـدول كـرده و ب

نگاري   اي از دو نظام منطق      آميزه نگاري تلفيقي حكيم ساوي     منطق. سينوي روي آورده است   
او . مند با توجه به اختلاف ميان آن دو نظـام اسـت            و يك تركيب روش    بخشي و دوبخشي    نُه

نگاري خود، ضمن بحث از مشاركت حد و برهـان، بـه اسـتقلال منطـقِ                  در اين روش منطق   
مبحث عكـس   ان عنايت داشته و حد و رسم را بر مبحث قضايا مقدم ساخته و               تعريف از بره  

بـصائر النـصيريه فـي علـم        الهـاي     كتاب. را از كتاب جدل به كتاب عبارت انتقال داده است         
شتمل كه م  ، او به همين سبك نگاشته شده       منطق ي  هرسال و   تبصره در علم منطق   ،  المنطق

 و  103: صص،  6(حث تفصيلي خطابه و جدل است        و فاقد ب   بر بحث دلالت و مبحث مقولات     
  . 2)51 و 19 و 16: صص، 7  و449 و 223 و 142

شناسي در بخش برهـان تحـت          بحث علم  ،سهلان ساوي   عمر بن  نگاري تلفيقيِ   در منطق 
حـاكي از محـدود بـودن علـوم         » البرهانيه« و قيد    آمده است » جزاء العلوم البرهانيه  ا«عنوان  

  ).396: ص، 6(شناسي ايشان است   در علمحقيقي به دانش برهاني
  ارزيابي. 1. 2

سـينا    ابـن نگـاري دوبخـشي       منطق از   ،در نگارش مباحث منطقي    غزاليدرست است كه    
به بخـش تـصورات     توسط غزالي و افزودن آن       هگانهاي چهار   نسبت  ابداعِ ،استپيروي كرده   

طـق مفـاهيم    منطـق ارسـطويي من    . حاكي از رويكرد غزالي به منطق مصاديق اسـت        ،  منطق
 امـا   ،دوش ـ  سينا هم مشاهده نمـي      محوري در آثار ابن     مصداق. ماهوي است نه منطق مصاديق    

 منطقي ارسطويي    نظام هاي ميان قضايا     كليات و ابداع نسبت    ه غزالي به مصاديق و افراد     توج
  .محوري سوق داد سوي مصداق  بهرا در جهان اسلام

هماننـد   و    تعريف از برهـان عنايـت داشـته         منطقِ به استقلالِ هر دو    سهلان  ابنغزالي و   
مبحث عكـس را از كتـاب جـدل بـه           سينا، حد و رسم را بر مبحث قضايا مقدم ساخته و              ابن

دليل ارتباط تنگاتنگ ميان لفـظ و معنـا و           ه ب ها آنآثار منطقي   . اند  كتاب عبارت انتقال داده   
 ـ    تداعي معاني نسبت به الفاظ به هنگام تفكير، واجد بحث دلالت           خـارج از   دليـل    ه اسـت و ب
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فاقـد بحـث تفـصيلي خطابـه و جـدل           برخي از صناعات خمس،      بودنِ  مباحث منطقي  غايت
  .است

 ولي همانند مباحث الفـاظ،      ،درست است كه مقولات از مباحث و مسائل منطقي نيست         
 عاليـه، بـراي تعريـف و        سشناسـايي اجنـا   . منطق برخوردار اسـت   از اهميت مقدماتي براي     

سـهلان    ابـن كـه   همـين دليـل اسـت         به .لازم است  هاي منطقي   به مقدمات قياس  يابي    دست
هماننـد مباحـث    هـم   را  مقولات  مبحث  برخلاف غزالي،    نگاري تلفيقي خود،     در منطق  ساوي
  .  استورده در منطق آ،الفاظ
  

  تصديق و بررسي تمايز آن با معرفتانگاري  مركب. 3
هـا   آن. انـد   را به تصور و تصديق تقسيم كردهپيروي از فارابي، علم حصولي دانان به  منطق

اند، حكم را ملاك تمايز تصور از تصديق دانسته و            در تعاريفي كه براي تصور و تصديق آورده       
  :  اند  حكم و تصديق پيدا كردهي هلأارتباط با مسآراي مختلفي در 

معرفـت  « :گويد   مي ،كرده، فرق بين علم و معرفت را بررسي         النظر  محكغزالي در كتاب    
 كـه هماننـد     ،او. دنام ـ به عالم تصورات مربوط است كه تصور را معرفت، و تصديق را علم مي             

عليه و محمول را حكم ناميده اسـت، از حكـم و نـسبت          علماي اصول فقه، موضوع را محكوم     
   .)109: ص، 31( »آورد ايجابي و سلبي به تصديق و تكذيب تعبير مي

 از معرفت و ادراك ذواتي است كه بـا عبـارات و الفـاظ               بنابر تعريف غزالي، تصور عبارت    
مثل ادراك معناي جسم، حركت، عالم، حدوث، قـدم و سـاير             ،شود  ها دلالت مي   مفرد بر آن  

شده بـا  يا سلبي، ميان برخي از ذوات تـصور  تصديق عبارت از علم به نسبت ايجابي        . مفردات
، 38(ث است يا عالم قـديم نيـست     كه عالم حاد   برخي ديگر است، مثل علم و تصديق به اين        

  .)203: ، ص36  و36: ص
هـر  . اسـت ) تـصديق (و علم   ) تصور( منحصر به معرفت     ،به حكم عقل   بنا ادراكات معلوم 

كه عالم حادث اسـت،       مثلاً در تصديق به اين     :تصديقي متوقف بر دو تصور مقدم بر آن است        
 بـه نـسبت ميـان آن دو و تـصديق     ابتدا بايد تصوري از عالم و تصوري از حادث باشد تا علم     

 بلكـه در  ، نيـست شـدني   تصديق و تكـذيب ، كه معرفت مفردات است،قسم اول . حاصل شود 
 بلكـه   ،پذير نيـست    تصديق و تكذيب در مفردات امكان     . قسم دوم، تصديق و تكذيب راه دارد      

 خبـري كـه در آن بـه نـسبت      ؛راه دارد ) قول جازم و قـضيه     ( در خبر  فقطتصديق و تكذيب    
   .) همان( شود حكم مي يجابي يا سلبي ميان موصوف و وصفا
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هاي ميان قـضايا، از آراي ارسـطويي          غزالي در بحث قضيه، انواع و اجزاي قضيه و نسبت         

 تبعيت كرده است؛ با اين تفاوت كه        سينا  هاي قضايا در آثار ابن      نسبتسينا و تقسيمات و       ابن
      هـاي فقهـي و       هاي منطقـي، از تعـابير و مثـال          مثال در برخي از آثارش، به جاي اصطلاحات

 - 108: صص،  31(قرآني استفاده نموده تا مضامين منطقي را در قالب معاني اسلامي بريزد             
  ).114 و 109

 ازجملـه   ،ز وي را تحت تأثير قرار داده است       دانان پس ا   برخي از منطق   اين نگرش غزالي  
او ا مركب انگاشته، بـا ايـن تفـاوت كـه             ساوي هم همانند غزالي، تصديق ر      سهلان  ابنكه   اين

  نظـر غزالـي  موافـق  ، ميان علم و معرفتفرق خصوصدر  حكم را به معناي تصديق گرفته و        
تصور عبارت  . تصور و تصديق  : علم بر دو قسم است    «: گويد   مي سهلان  ابن. سخن نگفته است  

ديق عبارت از  اما تص  ،كه مقارن با حكم باشد     از حصول صورت شيء در ذهن است، بدون اين        
حكم ايجابي يا سلبي ميان دو معناي متصور در ذهن و اعتقاد به صدق و مطابقت آن حكـم              

هر تصديقي حداقل متوقف بر دو تصور مقدم بر آن است و ممكن است بيش               . با خارج است  
كه عدد دو نصف عدد چهار است، ابتدا بايد تصوري            مثلاً در تصديق به اين     ؛از دو تصور باشد   

 تـصور . د دو، عدد چهار و نصف باشد تا علم و تصديق به تحقـق نـسبت حاصـل شـود                   از عد 
  . )130: ص، 8 و54-53:صص، 6(متوقف بر تصديقِ مقدم نيست؛ لذا تصور را علم اول گويند

: ، ص 46 (بصائر، تـصديق را مركـب انگاشـته اسـت          فخررازي هم همانند غزالي و صاحب     
 بلكـه يـك فعـل       ، يك امـر معرفتـي و ادراكـي نيـست           حكم نظر او، ؛ با اين تفاوت كه از     )38

تصديق عبارت از همـان قـضيه اسـت كـه           «: گويد  مي فخررازي. نفساني و جزء تصديق است    
، 43؛  43: ص،  45( »مركب از حكم به همراه تصور موضوع، محمول و نسبت حكميـه اسـت             

نـصيرالدين    ه  ج ـدانان قرن هفـتم ماننـد خوا       برخي از منطق  ). 72 - 70: ص، ص 48  و 7: ص
 و كــاتبى قزوينــى در الانــوار مطــالعالــدين ارمــوى در  ، ســراجالاقتبــاس اســاسطوســي در 

جاكه اثيرالدين ابهـري   ، تاآناند  ، همين بيان را آورده و تصديق را مركب پنداشته         العين  منطق
  ).  519: ص، 9(بودن تصديق حكم كرده است  به بداهت مركب ،الافكار دقايقدر كتاب 

الدين سمرقندي، سـعدالدين تفتـازانى و محقـق            نظير شمس  ،دانان ديگر از منطق  برخي  
   حكـم بـا بـار ادراكـي و         بـودن     امري معرفتي و ادراكي است و فعـل        دوانى معتقدند كه حكم

 اما نظر مشهور حكما اين است كه تـصديق امـري بـسيط و               ؛داشتن آن منافات دارد    معرفتي
 ـ  و تـصورات سـه    ) 72: ص،  48 و 192: ، ص 17(عين حكم و يا مقارن با حكم اسـت            ي  هگان

، 1: ، ج 24(  نه اجزاي تصديق   د،نا  از شرايط حصول تصديق    موضوع، محمول و نسبت حكميه    
  ).172: ، ص18  و78 - 9: صص
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  ارزيابي. 1. 3

 جزء تصديق نيـست؛ بلكـه عـين     امري بسيط است و حكم   ست كه تصديقْ   ا واقعيت اين 
اند، حكـم عبـارت       طور كه ملاصدرا و پيروانش گفته      مانه.  تصديق است  ي  هتصديق و يا لازم   

. داشـتن آن ناسـازگار نيـست       بودن حكم، با بار ادراكي و معرفتـي        از فعل كاشف است و فعل     
اتحـاد   و از آن جهت كه حـاكي از  كه فعل نفس است غير از تصديق است  حكم از آن جهت     

ه جداي از حكم نبوده و       و نيز تصوري ك    موضوع و محمول در خارج است عين تصديق است        
مستلزم حكم باشد عبارت از تصديق است؛ پس تصديق عبارت از تصوري است كـه بـا يـك                 

  . )313: ص، 28( مستلزم حكم است ، عين حكم است و با تفسيري ديگر،تفسير
 ، تحـسين اسـت    ي  شايسته ،بنابراين تلاش غزالي براي تبيين تفاوت ميان علم و معرفت         

  . نيستفتنيانگاري تصديق پذير ولي نظر او در مركب
  

   مهجوريت دلالت التزاميي هنظري. 4
 بـراي نخـستين بـار، بـه         ،گذار مبحث دلالـت در علـم منطـق اسـت            بنيانكه   ،سينا ابن

 كـه   ،انـسان «: مهجوريت دلالت التزامي در حد تام و مقول در جواب ماهو، اشاره كرده است             
 كـه  ، و حيـوان تواند مقول جواب ماهو باشـد  يبيانگر تمام ماهيت افراد متفق بالذات است، م  

 داراي دلالـت مطابقـه بـر جـسمِ     بيانگر تمام ماهيت مشترك افراد مختلف بالذات است و بـه      
 امـا حيـوان     ،تواند مقـول در جـواب مـاهو باشـد           نفس حساس دلالت دارد، از اين جهت مي       

 ماهيت  ي  ه بيانگر هم  تنهايي  حساس به  ،ر تمامي ماهيت انسان يا اسب نيست      تنهايي بيانگ  به
 بلكـه جـزء      ،تنهايي بيانگر تمامي ماهيت انسان نيست      جسم داراي نفس نيست و يا ناطق به       

 ،رو  ازايـن  . از نوع دلالت التزامي اسـت نـه مطابقـه يـا تـضمن              ،ست و دلالت جزء بر كل       ا آن
ايي تنه ـ فـصل و خاصـه بـه      ). 44-41:ص، ص ـ 1، ج 5 (»تواند مقول در جواب ماهو باشـد        نمي
، 1، ج 3(دلالت التزامي بـر ذات دلالـت دارنـد            چون به  ، باشند توانند معرف حقيقي اشيا     نمي
  ). 72:ص

 مهجوريـت خـاص    مهجوريت دلالت التزامي را به سه صورت      سينا  دانان پس از ابن    منطق
و مهجوريـت اعـم     ) عدم استعمال آن در علـوم     ( مهجوريت عام    ،)عدم كاربرد آن در حد تام     (
 كه  ،اند  مطرح كرده )  عرف و محاوره    علم و زبانِ   از زبانِ   مواضع اعم  ي  هكاربرد آن در هم   عدم  (

 نظـر   م مهجوريـت عـا    ،دانـان مـسلمان اسـت      سـينا و اكثـر منطـق        نظر ابن  مهجوريت خاص 
سهلان ساوى و فخررازي است و مهجوريت اعم هم به فخررازي نسبت داده شـده اسـت                  ابن

   ).16: ص، 16 ؛55: ، ص46؛ 60: ، ص6(
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، الفلاسـفه    مقاصـد غزالى هـم كـه آراي منطقـي، طبيعـي و متـافيزيكي فلاسـفه را در                  

  مهجوريـت عـام    ي  هآوري كرده است، نظري ـ     ، جمع الفلاسفه   تهافت كتاب   ي  ه مقدم ي  منزله  به
 اما در   ،)39:ص،  39 (كند  سهلان ساوي، را طرح مى      فلسفي معاصر خود، يعني ابن     خصيتش

   گرويده و مهجوريت خاص به حصر مهجوريت دلالت التزامي در تعريفات  ،العلم معياركتاب 
  ). 39: ، ص38(نمايد را مطرح مي

   : اقامه كرده استلي براي اثبات مدعاي خود دو دليلغزا
دلالـت التزامـي معتبـر      «: گويـد   بودن دلالت التزامي است كه مـي       عقلي اويكي از دلايل    

 ـ به معناي التزامي وضع نكرده است؛ بلكـه دلا         را  آن  زيرا واضع لغت   ،نيست ت در آن، عقلـي    ل
دلالت تضمن و از طريق برهان خلـف  اين دليل را با استناد به       فخررازي  ). 43: ، ص 36(است

كـه بـه      زيرا دلالت تضمن نيز مانند دلالـت التـزام، عقلـى اسـت، درحـالى               ،نقض كرده است  
 ).33: ، ص1، ج44؛ 20-1:ص، ص43( مهجوريت آن معتقد نيستند

بـودن لـوازم در      سهلان ساوي مبنـي بـر نامتنـاهي         دليل ديگر غزالي همان استدلال ابن     
  ). 39 :، ص39  و39 :، ص38(گردد  دلالت التزامي است كه سبب عدم تفاهم مي

دلالـت  «: گويـد   سهلان ساوي در مقام استدلال بر مهجوريت عام دلالت التزامي مـي             ابن
منحـصر و محـدود       چـون دلالـت التزامـي      ؛نه التـزام   رود  كار مي  بهمطابقه و تضمن در علوم      

: ، ص 6 (»رود  نهايـت پـيش مـي       طور تا بي   نيست، لوازم هر شيئي لوازمي ديگر دارد و همين        
نهايـت    ند و لوازم لوازم تا بى     ا   چون لوازم خود داراى لوازم     ،دلالت التزامي معتبر نيست   . »)60

نهايـت    آيـد لفـظ واحـد داراي بـي          لازم مي  ،لالت التزامي  د ادامه دارد؛ پس در صورت اعتبارِ     
آيـد؛    ها، تفاهم حاصل نمـى      نبودن آن  مند  بودن لوازم و ضابطه    نهايت  دليل بى  مدلول باشد و به   

  . بشر استي ه امري خارج از عهد،زيرا احاطه به تمام لوازم نامتناهي
 از حكيم سـاوي  ،خصوصن  متأثر از غزالي است، در اي، كه در اغلب افكار خود   ،فخررازى

تبعيت كرده و به مهجوريت عام دلالت التزامي معتقد شده است، با اين تفاوت كه اسـتدلال                 
اگر هم لـوازم   كه گويد  در مقام انتقاد از آن دليل مى    ، دانسته پذير  بصائر را نيز مناقشه     صاحب

 امـام  3.ى اسـت  لازم بـين اسـت و لـوازم بـين متنـاه       متناهى باشند، شرط دلالت التزامـي     نا
بودن لازم معتبر است      يا بين  ،در دلالت التزام  «: گويد  المشككين براي اثبات مدعاي خود مي     

دليـل   انجامد و صورت نخست به      ه محال مى   ب ،نهايت بودن لوازم    دليل بى  صورت دوم به  . يا نه 
اص و  بودن لازم بر حسب اشخ      چون بين  ، مستلزم بطلان است   ،مندنبودن  بودن و قاعده   نسبى

و لذا كـاربرد      خاصى ندارد  ي  هدليل ضابط  همين  متفاوت است و به    ،در نسبت با ذهنيت افراد    
  ). 34 - 33: ص، ص1، ج44  و21 - 20: صص، 43(نامعتبر است  ،آن در علوم
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صورت مطلق معتبـر     اگر در دلالت التزامي، لازم بين به      «: اند  در نقد دليل فخررازي گفته    

 » خاصـي برخـوردار خواهـد بـود    ي هشخاص بين باشد، مدلول از ضـابط     ا ي  هبوده و براي هم   
نقـض   بـا عـدم مهجوريـت دلالـت مطابقـه          اين استدلال فخـررازي   علاوه   هب). 13: ص،  20(

 زيرا برخـي از مـردم بـه         ، مختلف است  ،دلالت مطابقه نيز در نسبت با ذهنيت افراد       . شود  مي
بـودن   گر اختلاف اشخاص در بـين و غيـربين        ا. ند و برخي ديگر آگاه نيستند     ا  وضع لفظ آگاه  

ها به وضع الفـاظ        سبب عدم اعتبار دلالت التزامي گردد، پس آگاهي و عدم آگاهي آن            ،لوازم
 و  16: صص،  16 (كه چنين نيست   حاليعتبار دلالت مطابقي خواهد شد؛ در     هم موجب عدم ا   

17(.  
  ارزيابي. 1. 4

انـد   گمـان كـرده  ) مهجوريت خاص (قائلين به حصر مهجوريت دلالت التزامي در حد تام      
 اعـم از زبـان علـم و         ، مواضع ي  ه حكيم ساوي و فخررازي دلالت التزام را در هم         ي  هكه نظري 

 .هـا نيـست     د نظـر آن   كـه مهجوريـت اعـم م ـ       حـالي در ،دانـد   زبان عرف و محاوره مهجور مى     
. ت و دقـّت در زبـان علـم اسـت          ترين دليل مهجوريـت دلالـت التـزام در علـوم، صـراح              مهم

 امـا دلالـت     ،شـود    سبب ابهام و عدم صـراحت مـى        ،نبودن دلالت التزام در زبان علم       منضبط
اسـتدلال   ، اسـت  پـذير    مناقـشه  بـصائر  صـاحب هرچندكـه دليـل     . ندا  مطابقى و تضمن صريح   

 ، بـا ايـن تفـسير      ،بودن مدلول التزامـى در قيـاس بـا ذهنيـت فـرد             فخررازي از طريق نسبى   
 كـه دلالـت مطـابقى نيـز بـر حـسب وضـع               آن از طريق اين    استدلال استوارى است و نقض    

 لفـظ برطـرف   ف در وضع با آگاهى از وضـعِ الفارق است؛ چون اختلا    متفاوت است، قياس مع   
 التزامى به عناصر غيرلفظى در ذهنيت افـراد بـستگى   كه اختلاف در مدلولِ  حالىشود، در   مى

  ). 60 - 1: صص، 46(دارد 
  

  د عيني و حاضر بالفعل در عالم خارجالامر به وجو تفسير نفس. 5
 ارسطو است كه    » مطابقت ي  هنظري« ماهيت صدق و كذب،      خصوصترين نظريه در      قديم

 معيار صدق و كذب را بر اساس همين نظريه توجيه كرده و از واقع قضايا                 مسلمانْ ي  هفلاسف
 تعريـف   »الامـر  سنف« را به مطابقت با واقع و          و صدق   حقيقت تعبير آورده و     »الامر نفس«به  

انـد انطبـاق ايـن      اين است كـه ديـده      باب پيش آمده  ها در اين       اشكالي كه براي آن    .اند  كرده
انـد    و لذا در صدد برآمـده شود  و حقيقيه با اشكال مواجه مي     در مورد قضاياي ذهنيه    ،تعريف

هـا   آن.  دهنـد   نشان  را با واقع  مختلف  قضاياي  صدق ي ه، نحو»الامر نفس«تا با تحليل مفهوم     
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 تفـسير    كـه مـشهورترين آن تفاسـير       انـد   معـاني گونـاگون تفـسير كـرده        را بـه  » الامر نفس«
  . است6»واقعيه كل شيء بحسبه« و 5»الشيء  نفس«، 4»عقل فعال«به » الامر نفس«

 ء، علـم يقينـي را نمايـانگر حقـايق اشـيا           » مطابقـت  ي  هنظري«غزالي بر اساس اعتقاد به      
پـس لازم اسـت بـدانيم كـه         .  اسـت  ءمطلوب من شناخت حقايق اشيا    «: گويد  او مي . داند  مي

) الامـر  واقـع و نفـس  (حقيقت علم چيست؟ برايم روشن شد كه علم يقيني كاشف از معلـوم         
امـا او در آثـار   ). 32 - 31: صص، 40( »كه هيچ شك و ترديدي باقي نگذارد      اي گونه  به ،است

  .تالامر نپرداخته اس  به تفسير نفس،منطقي خود
 »وجود عيني و حاضر بالفعل در عالم خـارج        «معناي   را به » الامر نفس« ساوي   سهلان  ابن

 ي  ههاي ميـان سـالب      هنگام برشمردن تفاوت   او به . دهد  دانسته و آن را در مقابل وهم قرار مي        
 ي  ه موجب ـ ي  ه و ذكر ضرورت وجـود موضـوع بـراي صـدق قـضي              معدوله ي  همحصله و موجب  

 امـا صـدق     ، محـصله وابـسته بـه وجـود موضـوع نيـست            ي  ه سـالب  صدق«: گويد  معدوله، مي 
امـر  ( محمـول سـلبي       بـه ثبـوت    ، معدوله مستلزم وجود موضوع است، چون در آن        ي  هموجب
 تنها موقعي متـصور اسـت       ،شود و اثبات يك شيء بر شيء ديگر          حكم مي  بر موضوع ) عدمي

  يا بايد   ؛و حال خارج نيست    ثبوت آن از د    . ديگر از ثبوت و تحقق برخوردار باشد       كه آن شيء 
و آن مـوقعي اسـت كـه        ؛   ثابت باشد و يا در وهم      ، يعني وجود عيني و خارجي     ،الامر در نفس 

ذهن آدمي به وجود آن محمول سلبي بر موضوع، بر ايـن وجـه حكـم كنـد كـه هرگـاه آن                       
 تنهـا در ذهـن      پس اگر يـك شـيء     .  اين محمول سلبي را خواهد داشت      ،موضوع يافت شود  

امـر وجـودي را     . الامر جـايز نيـست     اشد، حكم به ثبوت چيزي بر آن شيء در نفس         موجود ب 
الامـر جـايز      اما حمل امر عدمي بـر معـدوم در نفـس           ،توان از موجود يا معدوم سلب كرد        مي

 ولـي صـحيح نيـست كـه         ،الباري بـصير نيـست     شريك: مثلاً صحيح است كه بگوييم    . نيست
  .)179 - 178: ص ص،6 (»الباري غير بصير است شرك: بگوييم

: گويـد    مـي  الشيء  الامر به نفس   استاد شهيد مرتضي مطهري ضمن انتقاد از تفسير نفس        
قدماي اسلامي با تقسيم قضايا بر سه قسم خارجيه، ذهنيه و حقيقيه، مناط صدق هريـك                «

 عبـارت از مطابقـت آن بـا واقـع            صدق قـضيه   اند  ها گفته   آن. اند  ص بيان كرده  طرزي خا  را به 
. الامر محدود به وجود عيني و حاضر بالفعـل در عـالم خـارج نيـست                 ولي واقع و نفس    ،تاس

حـسب خـودش اسـت و        كه واقعيت و خارجيت هر چيـزي بـه        ها اين است       نظر آن  ي  هعصار
  ).190: ، ص52 (»كند مطابقت داشته باشد قضيه بايد با آنچه خود از آن حكايت مي

 عينـي    خارجيه، صدقش به اين است كه بـا واقـعِ          ي ه همانند قضي  ،اي   ذهنيه ي  ههر قضي 
 ؛ت هر شيئي به حسب خـود آن شـيء اسـت            ولي واقع و عيني    ،خودش مطابقت داشته باشد   
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 لحـاظ را لحـاظ      كنيـد و گـاهي خـود         گاهي خارج را لحـاظ مـي       ،كه به قول اصوليون    چنان
 خود لحاظ را     كه ، ولي نسبت به لحاظ ثانوي     ،هر لحاظ نسبت به خارج لحاظ است      . كنيد  مي

از اذهـان    ذهنيـه در اعيـان و خـارج          ي  هپس واقـع قـضي    . ايد، ملحوظ شده است     لحاظ كرده 
  ). 402: ، ص51 (»تنيست؛ بلكه در اذهان اس

  ارزيابي. 1. 5
 بـوده و    پـذير   مناقـشه  بالفعـل در عـالم خـارج،         وجود عيني و حاضرِ   الامر به    تفسير نفس 

الامر بـه     ولي تفسير نفس   ، اشكال مواجه است    قضاياي ذهنيه و حقيقيه با     بابدر   انطباق آن 
 كـه شـهيد     ، است پذير  تطبيق »واقعيه كل شيء بحسبه   «به  الامر   الشيء با تفسير نفس     نفس

  .مطهري آن را اختيار كرده است
  

  ابتكارات مختص غزاليبرخي از . 6
 كه   افكار منطقي فوق، برخي ابتكارات منطقي ديگري هم دارد         بر  علاوهامام محمد غزالي    

  : ها نپرداخته است سهلان ساوي در آثار منطقي خود به آن  اما ابن،حائز اهميت است
   منطقيي ههاي چهارگان نسبتابداع . 1. 6

او . هاي چهارگانه در علـم منطـق اسـت          كردن نسبت   وارد يكي از ابتكارات منطقي غزالي    
ميـان آورد،     اربـع بـه  كـه نـامي از نـسب    ، بدون ايـن معيار العلمبراي نخستين بار، در كتاب     

  منحـصر در چهـار نـسبت    ،هاي ميان معاني موجود و حقايق ثابته را بنابه حكم عقـل             نسبت
 امـا از نـسبت      ،دانسته است  »اعم من وجه و اخص من وجه      «و  » مساوي«،  »اخص«،  »اعم«

هريك از معاني موجود يا حقـايق ثابتـه را بـه يكـي ديگـر از آن                  «: تباين سخن نگفته است   
 يا آن معنا را اعم از ديگري خواهي يافت، يا اخص از ديگري، يا           ، و حقايق نسبت دهي    معاني

، 38( »يـابي   كه از يك جهت اعم و از جهت ديگر اخـص ديگـري مـي               مساوي با آن، و يا اين     
را مطـرح   » مـساوي «و  » اخـص «،  »اعم«هاي     نسبت فقط،  محك النظر  در   .)57 - 56: صص

لحاظ معاني مدلولشان با يكديگر بـسنجيم، يـا بـا هـم              ا به ر) كلي(اگر الفاظ   «: ساخته است 
شناسايي ايـن امـر   . كه اخص از ديگري است اند، يا يكي اعم از ديگري است، و يا اين      مساوي

زيـادت و   گاه كه جسم را با متحيز مقايسه كنيم، بي  آن:  الفاظ كلي است   ي  همحتاج به مقايس  
 امـا   ،... جسم است  ي متحيز است و هر متحيز      چون هر جسمي   ،اند  نقصان، با يكديگر مساوي   

 چون برخي از    ،اگر نسبت وجود را به جسم لحاظ كنيم، وجود را اعم از جسم خواهيم يافت              
و اما اگر نسبت حركت را بـه جـسم بـسنجيم، حركـت را اخـص از       موجودات جسم نيستند  
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 هنگـام    زمين بـه   ي  ه چون برخي جسم بالفعل متحرك نيست، مثل كر        ،جسم خواهيم يافت  

  ).211: ، ص36(» فقدان زلزله
 و   قبل از غزالـي مطـرح نـشده        ،ها  هاي ميان دو كلي از حيث مصاديق آن         بحث از نسبت  

هـاي    ذكـر نـسبت  بـر  عـلاوه باجـه   ، ابـن غزاليپس از . ها را نياورده است  حكيم ساوي هم آن   
، 3 ج ،42( مفهومي ميان كليات خمس، به نسبت تبـاين هـم اشـاره كـرده اسـت                  ي  هگان  سه

كشف جي در كتاب    الدين خونَ  كه افضل  تااين) 376 و   44 ،22 - 21: صباجه، ص   تعليقات ابن 
كنـد    ، هر چهار نسبت را بدون ذكر عنوان نسب اربع، مطـرح مـي             الأسرار عن غوامض الأفكار   

  تحريرالدين رازي در     دانان متأخر با الهام از بيان علامه قطب        و منطق ) 25 - 24: ص، ص 20(
، مبحـث مـستقلي بـه عنـوان نـسب اربـع را در       الشمسيه  عد المنطقيه في شرح الرساله    القوا

  .7آورند هاي منطقي خود مي كتاب
 هاي ميـان قـضايا    و ابداع نسبته غزالي به مصاديق و افراد كليات     توج :ارزيابي .1. 1 .6

سـوي    مـاهوي بـود، بـه       كـه صـرفاً مبتنـي بـر كليـات خمـسِ            ،نظام منطقـي ارسـطويي را     
يـابي بـه شـناخت كليـات خمـس از حيـث نـسبت                  كه در دسـت    ، سوق داد  محوري  مصداق

 ـ          و درك و فهـم  سبت معـرِف و معـرَف و اجـزاي تعريـف        مصداقي، معرفـت بـه تـصورات و ن
  . نقش اساسي دارد،تصديقات و كيفيت استدلال

هـاي اصـولي و       درآميختن قواعد منطقي با اصطلاحات ابتكاري جديد و مثال        . 2. 6
  اسلامي
متشرعين با فلاسفه سر ناسازگاري داشـتند، غزالـي بـراي ايجـاد بـستر لازم                جاكه   ازآن

گفت كه اصوليون و متكلمان با معـاني و           جهت مقبوليت علم منطق در ميان متشرعين، مي       
اغلب مسائل منطقي «: گردد  به اصطلاحات برمي فقطقواعد منطق مخالف نيستند و اختلاف       

تنهـا    اشتباه در آن نادر و كمياب است و اهل حق          از رويكرد صحيح برخوردار است و خطا و       
قواعـد  . )32: ص،  39( »ند؛ نه در معاني و مقاصـد      ا  در اصطلاحات و ايرادات با منطق مخالف      

 ي  ه بلكه معيار هم   ، فلاسفه نيست   از آنِ  صرفاً منطق   ،غريب و ناآشنا نبوده    منطقي براي علما  
ه با مذاق فقهـا و متكلمـان سـازگار بـود      غزالي اصطلاحات جديدي را ك   ،رو  ازاين .علوم است 

 منطق هـم در آثـار منطقـي او مهجـور             عنوانِ جاكه خود  آن تا ،براي قوانين منطق وضع كرد    
  .مانده است

 آن زمـان بـه      دليل حساسيت موجود در ميان متشرعينِ      هكند كه ب    غزالي اغلب سعي مي   
، معيار العلم  ديگري همچون     از عناوين  ،جاي اسم منطق    منسوب به فلاسفه، به     منطقِ عنوانِ

. )85: ، ص 33( استفاده نمايد    كتاب الجدل  و   كتاب النظر ،  القسطاس المستقيم ،  محك النظر 
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را » عليه و حكم   محكوم«و  » موصوف و صفت  «جاي تصور و تصديق،      را به » معرفت و علم  «او  
موازين  «جاي حد وسط،     را به » علت«جاي قياس،    را به » ميزان «جاي موضوع و محمول،      به

مـدارك  « قيـاس،   ي  هجاي نتيج ـ  را به » مطلوب«يا  » دعوي«جاي انواع قياس،     را به » المعرفه
جاي برهان إنـي و لمـي،        را به » قياس دلالت و قياس علت    «جاي قواعد منطق،     را به » العقول

  و 157: ص،  38( مطـرح سـاخته      جاي تمثيل منطقي يا قياس فقهـي       را به » برهان اعتلال «
نمـط  «معناي قياس اقترانـي حملـي،     را به » ميزان التعادل «يا  » نمط اول « و   )435: ص،  34
معنـاي قيـاس     را بـه  » ميـزان الـتلازم   «يـا   » نمط تلازم «معناي قياس استثنايي،     را به » ثاني

و  معناي قيـاس اسـتثنايي منفـصل       را به » ميزان التعاند «يا  » نمط تعاند «و   استثنايي متصل 
يـك از مقـدمات قيـاس را        و هر  كار برده اسـت    بهي قياس فاسد    معنا را به » ميزان الشيطان «
ميـزان  «يـا   » نظـم دوم  «، شـكل دوم را      »ميزان الأكبر «يا  » نظم اول «، شكل اول را     »اصل«

، 36؛  18: ، ص 35(خوانـده اسـت     » ميزان الأصـغر  «يا  » نظم سوم « و شكل سوم را      »الأوسط
  .)25 و 22: ص، ص32  و243 و 228 - 221 و 214: صص

گـزين نكـرده اسـت؛       طور اتفاقي و شانسي جاي     كند كه عناوين فوق را به       لي ادعا مي  غزا
. حسب ارتباط مفهومي هركدام با اصطلاحات رايج منطقي اسـت          بلكه انتخاب اين عناوين به    

تفصيل تبيين كرده    گانه را به    سخنان خود، ارتباط مفهومي عناوين موازين پنج       ي  هاو در ادام  
  ) .41: ص، 35(است 

 ـ بـر   عـلاوه ساختن علم منطق از مهجوريـت در ميـان اهـل حـق،               وي براي خارج    ي  ه ارائ
 حاصـل از تعبيـرات يونـاني منطـق،          اصطلاحات جديد اصولي و اسـلامي و دفـع اسـتهجانِ          

گـزين   هاي شرعي فقهي، كلامي و قرآني را نيز در برخي از آثـار منطقـي خـود، جـاي                    مثال
  8.هاي متداول منطقي نمود مثال

  هاي فقهي  با هدف تقويت تعاريف و استدلالالحاق منطق به اصول فقه .3. 6
 ، جايگاه و تأثير منطق در علم اصول است   ه بايد مورد عنايت خاص قرار گيرد      اي ك   لهأمس

 در  مؤثرند و موجب مصونيت ذهن از خطا      چون مسائل منطقي در تفهيم و تدرب علم اصول          
 صـحيح   ي  ه ميزان و معيار تشخيص انديـش      نطقْطوركه علم م   همان. دنشو  مسائل اصولي مي  

ميزان صحت و سقم تفكـر و اسـتدلال          در تمامي علوم و معارف بشري است، علم اصول هم         
.  كه مبتني بـر ضـوابط و قواعـد اصـولي اسـت             ،ويژه علم فقه است    ه علوم ديني ب   ي  هدر حوز 

ار مـؤثر اسـت، بـر       ها بسي   هاي ديني و تقويت كيفيت آن       جاكه قواعد منطق در استدلال     ازآن
و همچنين در مباحث مشتركي      عالم اصولي لازم است كه با مباحث منطق كاملاً آشنا شود          

همين دليل اسـت   به. همچون مبحث الفاظ، دلالت، حجت و استقرا، از علم منطق بهره گيرد 
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 هاي علميه    ورود طلاب به مباحث علوم ديني در تمامي حوزه         ي  ه مقدم ،كه آشنايي با منطق   

  . رود شمار مي هب
تنهـا مخـالف      امـا نـه    ،درست است كه غزالي سرسختانه با فلسفه به مخالفـت برخاسـت           

 ـ ، بلكه فراگيري آن را بـراي اهـل علـم          ،منطق نبود   ضـروري   ،ويـژه متكلمـان و اصـوليون       ه ب
 ،در صدر مباحث اصول فقه است      منطقي   ي  هيكي از ابتكارات غزالي آوردن مقدم     . دانست  مي
 هر علمـي  ي ه مقدم بلكه معتقد است منطقْ، خاص آني  ه علم اصول يا مقدم    ئي از  جز  نه اما

اسـت،   محـك النظـر  اي از كتاب     كه خلاصه  ، منطقي را  ي  هاو براي اولين بار يك مقدم     . است
، 37(آورد   المستصفي من علـم الاصـول     بودن آن در مباحث اصولي، در كتاب         دليل دخيل  هب
 أبومحمـد بـن      ماننـد  ،بسياري از اصوليين متأخر گرديد     او سرمشق     و اين كارِ   )21: ، ص 1ج

؛ محمـد بـن محمـود ابوعبـداالله اصـفهاني در            روضه الناظر و جنه المناظر     مقدسي در    هقدام
 ـ لُ أو و«: گويد  كه ابن تيميه در مقام انتقاد از منطق يوناني مي          چنان... .  و الكاشف ـ خَ نْ م   طَلَ

نْمقَطهبِم الْلِأصو مسمينَل أبوحامزّ الغَدال382: ، ص2( »ي(.  
، از هر دو مبحث اصـلي منطـق،         المستصفي من علم الاصول    منطقي   ي  هغزالي در مقدم  

علمـاي اصـول فقـه در مقـام معرفـي           . گويـد    سـخن مـي    ،يعني تعريف و كيفيـت اسـتدلال      
اده ها از يكديگر، اغلب از تعاريف رسمي استف         اصطلاحات اصولي و فقهي و متمايزساختن آن      

اش، از گـرايش       كتاب اصـولي   ي  هكه سخنان غزالي در باب معرف، در مقدم        حالي در ،كنند  مي
خواهد   او از علماي اصول فقه مي     .  تعريف حكايت دارد   ي  هگرايي ارسطويي در مسأل     او به ذات  

كه با استفاده از جنس و فصل در تعاريف خود، از تعريف حقيقي ارسطويي تبعيت كنند تـا                  
 يـك تعريـف     صـرفاً  چون هر شيء واحد      ، اختلافي پيش نيايد   ،طلاحات اصولي در تعريف اص  
  .)172: ص، 38(حقيقي دارد 
هـا و تعريـف حـدي      شناختن ذات آني ه در سايفقط ء، معرفت كامل اشيارسطواز نظر ا  

 يعنـي مركـّب از      ، قول دالّ بر ماهيت شـىء و مـشتمل بـر ذاتيـات آن              حد. پذير است   امكان
  ).299: ص، الف1038، 10( آن همواره كلى و موجبه است جنس و فصل است و

 در  ها   برخي از آن   ، اما  مقبول افتاد   مسلمانان نزد مشائيانِ   ارسطو گراييِ   ذات ي  هاين نظري 
بودن تعريف حدي، دسترسي به آن را بسيار دشـوار دانـستند و برخـي     عين اعتقاد به ممكن   

  9.ديگر به امتناع آن حكم كردند
تعريف : بر سه نوع است    آيد  مي »ما هو؟ «تعريفي كه در پاسخ به سؤال       «: گويد  غزالي مي 

ذكر معناي لغوي و شـرح لفـظ         مراد از تعريف لفظي   . لفظي، تعريف رسمي و تعريف حقيقي     
شناساندن معرَّف با ذكر عوارض ذاتي و لوازم خـارج از حقيقـت              است؛ مراد از تعريف رسمي    
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كـه آن را از تمـامي       اي  گونـه   بـه  ،مع و مانع اسـت    صورت جا  ذات يا داخل در حقيقت ذات، به      

 ولي مراد از تعريف     .كه درك حقيقت شيء در آن مورد نظر نيست         اغيار ممتاز سازد، درحالي   
كه كاشف از حقيقت ذات محـدود باشـد و همـين             اي  گونه تعريف به ذاتيات است، به     حقيقي

 » كه بيانگر تمامي ذاتيات شيء محدود اسـت        ، عنوان حد حقيقي است    ي  هشايست قسم سوم 
  ).13 - 12: صص، 37(

 ي ه مشتمل بـر هم ـ ،بر ماهيت و حقيقت شيء دلالت دارد     كه   ،ازنظر غزالي، حد حقيقي   
 و بايد با محدود واقعي مطابقت كامل نمايد، بنابراين لازم است كـه اول  ات محدود است يذات

 ي  هگـاه هم ـ    ذاتيات مشترك محدود باشـد، آن      ترين جنس را بياوريم تا بيانگر تمامي        نزديك
را در پي )  كه نمايانگر تمامي فصول شيء محدود است،يعني فصل قريب(هاي مطلوب  فصل

تا تطابق مفهومي و مصداقي تام و كامل ميان حد و محـدود برقـرار شـود،          دهيم  آن قرار مي  
 ز آن فصول كافي است آوردن يكي ا  گرچه براي امتياز ماهيت شيء مجهول از ساير ماهيات،          

  .)172: ص، 38(
با فرض  «:گويد   در مقام اعتراف به صعوبت تعريف حقيقي مي        ،غزالي در انتهاي سخنانش   

 اغلب امري بـسيار  ،ء، دسترسي به حدود حقيقي هر يك از اشيا   ءامكان اطلاع بر حقايق اشيا    
 عبـارت از خـواص      درواقـع  شود  عنوان فصل ذكر مي    آنچه كه به  كه هر  اي  گونه  به ،دشوار است 

مفارق را از ذاتي مقوم تـشخيص  توان لازم غير  چگونه مي . ها  ي آن  است نه فصول حقيق    ءاشيا
ناپذير است؟ آدمـي چگونـه       مفارق در مقام تصور هم از مطلوب انفكاك        لازم غير  كه  بااينداد،  
جـاي  ترين جنس را پيدا كند و از برگزيدن جنس بعيد بـه    نزديك،تواند در تمامي موارد   مي

 ي  هتوان بـه هم ـ     جنس قريب غافل نباشد؟ بر فرض كه جنس قريب حاصل شود، چگونه مي            
 مقوم محدود دست يافت تا مطابقت كامل از نظر مصداق و مفهوم ميان حد و محدود           فصول

 ـ    هايي از اين قبيل ما را از دست         الؤحاصل شود؟ س   هـاي    ه حـدود حقيقـي ماهيـت      يـافتن ب
  ).181-180:صص ،38(»سازد يوس ميأرد نادر، نااميد و مجز در برخي از موا ممكن، به

اش، علمـاي      منطـق كتـاب اصـولي      ي  هغزالي در باب معرف، در مقدم      :ارزيابي. 1. 3. 6
 در  ءيت از تعريف حقيقـي ارسـطويي و اسـتفاده از جـنس و فـصل اشـيا                 تبع  بهاصول فقه را    
بـه صـعوبت و دشـواري        ،سـينا   همانند فارابي و ابن    ،حال تشويق كرده و درعين    تعاريف خود 

 كـه اصـلاً تعريـف       ، ولي حق به جانب شيخ اشراق اسـت        ،تعريف حقيقي اعتراف نموده است    
 بـراي آدمـي مقـدور       ءداند، چون شناخت جنس و فـصل حقيقـي اشـيا            حدي را ممكن نمي   

همين دليل   و به  اند  كار رفته است همه تعاريف رسمي      تعاريفي كه در علوم مختلف به     . نيست
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ي اصول و متكلمان اسلامي هم در تعاريف اصطلاحات خود، به تعاريف رسمي             علمااست كه   

  . اند متوسل شده
  هاي منطقي از قرآن كريم استخراج قياس. 4. 6

 قواعد منطقـي و انـواع اسـتدلال را اعـم از             ي  ه، هم القسطاس المستقيم غزالي در كتاب    
آن كريم استخراج كـرده و   از قر و منفصلهاي اقتراني حملي و قياس استثنايي متصل     قياس

ملاصدرا هم در بخش منطق قرآنـي،        10.براي هر يك از انواع قياس، مثال قرآني آورده است         
 هـاي منطقـي را بـه پـنج ميـزانِ      صـور مختلـف قيـاس    غزالـي   . تحت تأثير غزالي بوده است    

 ميـزان تـلازم     ،)قياس اقترانـي حملـي    (ميزان تعادل   : دهد  مستخرج از قرآن كريم ارجاع مي     
 بـر   ، خود ، كه ميزان تعادل   ،)قياس استثنايي منفصل  ( ميزان تعاند    ،)قياس استثنايي متصل  (

 ،)شكل سوم (و ميزان اصغر    ) شكل دوم ( ميزان اوسط    ،)شكل اول (ميزان اكبر   : سه نوع است  
  .)18: ، ص35(شود  كه جمعاً به پنج مورد بالغ مي

هـا را در      يـك از ايـن قيـاس      هـاي دينـي، هر       منطق با آمـوزه    ي  هقصد تعميق رابط   وي به 
كه قواعد   آورد؛ گواين   هاي جداگانه مورد بحث قرار داده و از قرآن كريم شاهد مثال مي              فصل

 و )41 - 19 :، صـص 35( بلكه از قرآن اسـتنباط شـده اسـت         ،منطقي از يونان منتقل نشده    
ني از نوع   هاي قرآ   چون مبناي قرآن بر حذف و ايجاز و اختصار در كلام است، اغلب استدلال             

كند كه قواعد منطقي يونان هـم از صـحف            او حتي ادعا مي    11.قياس مضمر و مقتضب است    
  ):42 - 41: ، صص35(استخراج شده است ) عليهم السلام(ابراهيم و موسي 

را مبني بر بطـلان ادعـاي خـدايي         ) ع(استدلال ابراهيم خليل    او ملاصدرا  تبعِ و به غزالي  
كـرد و نمروديـان معتقـد         نمرود ادعاي خـدايي مـي     . دنآور  ال مي نمرود، براي ميزان اكبر مث    

 گويـد   يم الهي، در مقام احتجاج مي     ابراهيم خليل به تعل   . بودند كه خدا بر هر كاري تواناست      
نمـرود كـه از درك ايـن    . كه تو قادر نيستي  درحالي، و إماته است خداي من قادر بر احيا     كه

من هم از طريق مواقعه و قتل،       : شده و در پاسخ گفت    بيان كنايي عاجز بود، مرتكب مغالطه       
كه متوجه ناتواني نمـرود از درك ايـن         ابراهيم  . قادر هستم كه انسان را زنده كنم يا بميرانم        

پروردگـار  : فرمـود تـر آورده و    نمرود، برهاني صريح و روشني  هبرهان شد، براي ابطال مغالط    
 كه نمـرود بـا درك ايـن         ،)285 /بقره(ب برآور   آورد، تو از مغر     من خورشيد را از مشرق برمي     

   ).21: ص، 35(برهان قاطع و صريح، مبهوت و متحير شد و پاسخي نيافت 
صورت . كار برده است   در اين محاجه، دو قياس مضمر از نوع ميزان اكبر را به           ) ع(ابراهيم

 يـا بميرانـد و      ها را زنده كند     كامل استدلال اول اين است كه معبود من قادر است كه انسان           
 خداي حقيقي است؛ پس معبود من خداي حقيقي        بر اينچنين كار بزرگي قادر باشد      هركس
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معبود من :  كه سبب تحير و بهت نمرود شد، چنين است    ،صورت قياسي استدلال دوم   . است

خداي  قادر است كه خورشيد را از مشرق برآورد و هركس بر اينچنين كار بزرگي قادر باشد               
  ).309: ص، 28(پس معبود من خداي حقيقي است حقيقي است؛ 

 كـه  ، دومي ه اول از مـشاهدات اسـت و مقدم ـ      ي  همقدم ـ در هريك از دو استدلال فـوق،      
لومِ ضروري و مورد اتفـاق همـه    محذوف است، مع مبناي قرآن كريم بر حذف و ايجاز     مطابق
نـوع   رود يـك پاسـخ نم ـ . )445 :ص ،22( ضروري و يقيني اسـت ي ه و لذا مستلزم نتيج  است

 طريقي كه ابراهيم خليـل بـا        اما تركيب مقدمات يقيني به     ،مغالطه و از موازين شيطان است     
صورت استدلال   كس اين ميزان صادق و مفيد يقين است و هر       تعليم خداوند و جبرئيل آورد،      

روش  قيـاس منطقـي بـه   . حق الهي را انكـار كـرده اسـت          به درواقع حجت و تعليمِ    ،را نپذيرد 
  .)22:ص، 35(جويد  چون از قرآن استمداد مي،تعادل اكبر، يك استدلال صحيح است ميزان

را در مقابـل      كه حضرت ابراهيم آن    ،ازنظر غزالي، ميزان اوسط هم واضعش خداوند است       
هـا     برخي از آن    و پرست بودند   ، اغلب مردم بت   )ع(در زمان ابراهيم   .كار بست  پرستان به   ستاره
 و آن حضرت افول و تغيير سـتارگان را دليـل بـر              پرستيدند  شيد را مي  ن و ماه و خور    ستارگا

پرسـتان     مطابق با مبناي قرآن بر حذف و ايجاز و اضمار، خطاب بـه سـتاره               ،معلوليت گرفته 
 صـورت كامـل   .)76/انعام (»پرستم كنندگان را دوست ندارم و نمي  من افول و غروب   «: فرمود

؛ پـس   )كبـري (كند    و خدا غروب و افول نمي     ) ريصغ(كند    ماه غروب مي  : برهان چنين است  
 منسوب بـه يـك شـيء، از          حد ميزان اوسط اين است كه اگر حكمِ        ).نتيجه(ماه خدا نيست    

سلب افول از خـدا و حمـل     پس،شيء ديگر سلب گردد، حاكي از مغايرت آن دو شيء است     
  ).310:ص، 28  و30-28 :صص،35( خداي حقيقي نيست نشانگر اين است كه ماهآن بر ماه
: اين فرمايش خداوند است كـه       ديگر ميزان اوسط در نفي ولايت يهود و نصاري         ي  هنمون

 پس  ،اگر پنداريد كه شما دوستان خداييد نه مردم ديگر         ايد   اي كساني كه يهودي شده     بگو«
:  صورت كامل برهـان چنـين اسـت        ).6/جمعه (» درخواست مرگ كنيد   ،گوييد  اگر راست مي  

 لقاي  سبب  و هر دوستدار و ولي خدا به       كنند  زوي مرگ و ملاقات با پروردگار نمي      يهوديان آر 
 31-30:صص، 35( پس يهوديان دوستدار و ولي خدا نيستند ،كند   آرزوي مرگ مي   ،پروردگار

  .)311: ص، 28 و
 انعـام   ي  ه سور 91 ي  ه شريف ي  ه او ملاصدرا ميزان اصغر را از آي       تبعِ غزالي و به  امام محمد   

لـيم داد و صـورت      تع)  ص(تعالي اين ميـزان را بـه پيـامبر اكـرم            كه حق  ،كنند  خراج مي است
چيـزي بـر بـشري      : گفتنـد ] يهوديان[گاه كه    و آن «:  مجيد چنين است   حكايت آن در قرآن   

 چه كـسي آن كتـابي را كـه موسـي            بگو. كه بايد نشناختند   ، بزرگي خدا را چنان    نازل نكرده 
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 91/انعـام  (»... براي مردم روشنايي و رهنمود است] كتابي كههمان[آورده است نازل كرده؟   

  .)32: ص، 35 و
 ادعـا   )ص(و در نفـي نبـوت پيـامبر اكـرم         يهود و نصاري عظمت قدرت خدا را نشناخته         

اي پيامبر بگو چه كسي كتابي را كـه    : فرمايد  شود، خدا مي    كردند كه بر بشر كتاب نازل نمي      
هـا كتـاب      بشر بودند و بـر آن     ) ع(موسي و عيسي   ،)91/امانع( نازل كرده است؟     وردهموسي آ 

 كه برخلاف مدعاي يهود و نصاري       ،شود   پس بر بشر كتاب نازل مي      ،تورات و انجيل نازل شد    
 ا مبني بر انكار نزول وحي بـر بـشر  خدا در اين ميزان، قول يهوديان ر    . )311: ، ص 28(است  

، بـر موسـي وحـي       )صغري(بشر است موسي  : صورت كامل برهان چنين است    . كند  ابطال مي 
  .)32: ص، 35() نتيجه(؛ پس بر برخي بشر وحي شده است )كبري(نازل شده است

 ،القـسطاس المـستقيم    كه در    ،قياس استثنايي متصل است    منظور غزالي از ميزان تلازم    
او آيـات متعـددي را      . تصحيح محمـد بيجـو، قيـاس شـرطي متـصل ناميـده شـده اسـت                 به

كـه بـراي ميـزان       ها استخراج كرد؛ ازجمله ايـن       توان ميزان تلازم را از آن       يشمارد كه م    برمي
.  تمسك كـرده اسـت     )22/انبياء( »لَو كَانَ فيهمِا آلهه إلَّا اللهُ لَفسَدتا       «ي  ه شريف ي  هتلازم به آي  

بـود،   جز خداي يكتـا مـي     ه معبودي ب  ،صورت است كه اگر در آسمان و زمين        قياس وي بدين  
انـد؛ پـس معبـودي        گراييد، لكن آسمان و زمين تبـاه نـشده          ظام آن دو به فساد مي     آينه ن هر
 كـه در آن از رفـع        ، متصله است  ي  ه شرطي  اول اين قياس   ي  همقدم. جز خداي يكتا نيست    هب

  .)36: ص، 35(تالي، رفع مقدم استنتاج شده است 
:  است كه فرمـود     اين ، كه از قول خداى سبحان مستفاد است       ، ديگر ميزان تلازم   ي  هنمون

شـما در آن وارد خواهيـد   . يـد ا هيـزم دوزخ  پرستيد در حقيقت، شما و آنچه غير از خدا مي      «
كـه جملگـي در آن       آن حـال  و ،شدند   در آن وارد نمي    ،بودند] واقعي[ها خداياني    اگر اين . شد

ط  صورت كامـل ايـن ميـزان اوس ـ   ، شريفي هبا تدبر در اين آي    . )99 - 98/انبياء (»ماندگارند
هـا وارد    بـت ي ه و هم ـشدند دايان بودند، وارد دوزخ نمي ها خ   اگر بت : آيد  دست مي   هچنين ب 

  .)36: ص، 35(ها خدايان نيستند  شوند؛ پس بت دوزخ مي
ست كه هر چيـزي كـه   حكم ميزان تلازم اين ا  «: گويد   مي القسطاس المستقيم غزالي در   

لازم ضرورتاً مستلزم نفي ملزوم است      نفي  . حال تابع آن شيء است      در همه  لازم شيئي باشد  
. دهـد   م و ثبوت لازم نتيجه نمي      اما نفي ملزو   ،ضرورتاً مستلزم ثبوت لازم است     و ثبوت ملزوم  

 بـه وجـود لازم آگـاه        كس يك شيء را مستلزم شيء ديگر بداند، از علم به وجـود ملـزوم              هر
ا استنتاج وجـود ملـزوم از        ام ، به عدم ملزوم پي خواهد برد      ، و از علم به عدم لازم      خواهد شد 
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 ميزان شيطان مثلِ  . و يا استتنتاج عدم لازم از عدم ملزوم از موازين شيطان است            وجود لازم 

  ).38: ، ص35 (» پس سير نيست، لكن او غذا خورد،اگر فلاني غذا نخورد سير است
ه  سبأ را شاهد مثال آورده اسـت ك ـ        ي  ه سور 24 ي  ه شريف ي  هغزالي براي ميزان تعاند، آي    

قل مـن يـرزقكم مـن الـسماوات و          «: كند  الي، به همين آيه استناد مي     زتبع غ  ملاصدرا هم به  
كيـست كـه شـما را از         الأرض قل اللّه و إنّا أو إياكم لعلى هـدى أو فـي ضـلال مبـين؛ بگـو                  

يا شما بر هـدايت يـا گمراهـي          و در حقيقت يا ما     خدا دهد؟ بگو   ها و زمين روزي مي     آسمان
 لكن ما   ،يا ما گمراه هستيم يا شما     : صورت كامل استدلال چنين است    . )24/سبأ( »آشكاريم

اين استدلال يك قياس استثنايي منفـصل اسـت كـه در            . يدا  گمراه نيستيم؛ پس شما گمراه    
  .)130: ص، 29  و39: ، ص35( وضع تالي استنتاج شده است ،آن، از رفع مقدم

 ، به دو قسم متبـاين باشـد       پذير  انقسامحد ميزان تعاند از نظر غزالي اين است كه هرچه           
     نفي ديگري   مستلزمِ ثبوت هريك از آن دو قسم    مستلزم ثبوت ديگري خواهد     و نفي هركدام 

وگرنه ميزان شيطان خواهـد بـود    نه منتشره كه انقسامش منحصره باشد   بود؛ مشروط بر اين   
  .)41: ص، 35(

 حقيقيه باشـد كـه       آن ي  هرطي ش ي  همنظور غزالي از انقسام منحصره اين است كه مقدم        
الي آن از عنـاد تـام برخـوردار    انقسامش بر دو قسم، داير بر نفي و اثبات اسـت و مقـدم و ت ـ     

كه اجتماع و ارتفاعشان محال است، يعنـي صـدق هركـدام مـستلزم كـذب                 اي  گونه  به ،است
 و قـول او در مـورد تقـسيم منتـشره            ري اسـت  ديگري و كذب هركدام مستلزم صـدق ديگ ـ       

 دايـر بـر   ، كـه انقـسام در آن دو    ، است پذير  الخلو تطبيق  الجمع و مانعه   بر مانعه  )نحصرهغيرم(
، متـذكر  القسطاس المستقيمغزالي در كتاب .  تام برخوردارند از عناد غير   ،نفي و اثبات نبوده   

 ي  ه منفـصل  ي  هالخلو نشده و قياس استثنايي منفصل با مقدم ـ        الجمع و مانعه   صور منتج مانعه  
محـك   و   العلـم  معيار،  مقاصد الفلاسفه  ولي او در     ، را ميزان شيطان خوانده است     غيرحقيقيه

، 38؛  87 - 86: صـص ،  39(ها تفكيك قائـل شـده اسـت          ، ميان صور منتج و عقيم آن      النظر
 محـال و     كه اجتماع طرفينْ   ،الجمع در مانعه . )229 - 227: صص،  36  و 101 - 100: صص

 12، اسـت صحيح و ميزان رحمـن  يق وضع مقدم يا تالي ارتفاعشان جايز است، استنتاج از طر     
 در  12.شـود   اما استنتاج از طريق رفع مقدم يا تالي، نادرست و ميزان شـيطان محـسوب مـي                

 كه ارتفاع طرفين محال و اجتماعشان جايز است، استنتاج از طريق رفع مقدم يا               ،الخلو مانعه
وضـع مقـدم يـا تـالي، نادرسـت و            اما استنتاج از طريـق       ،تالي، صحيح و ميزان رحمن است     

  14.ميزان شيطان است
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هاي موجـود در كتـاب و سـنت را بـر              ساير استدلال «: گويد  حاج ملاهادي سبزواري مي   

) منطق(حال كساني كه منكر اين ميزان        واي به .  منطقي قياس كن   ي  هگان همين موازين پنج  
اگـر مرادشـان    . لت اسـت  منطق در كتاب و سنت به كار نرفته و بدعت و ضلا           : شده و گويند  

كار نرفته است، سخن در مورد ساير علوم ديني          اين باشد كه اصطلاحات منطقي در قرآن به       
كه اصطلاحات علم كلام، علم اصول و علم فقـه هـم در قـرآن          چرا ،هم بر همين منوال است    

، 27( »رونـد  شـمار نمـي   بـدعت و ضـلالت بـه     دينـي كه آن علـومِ  كار نرفته است، درحالي  به
  .)300 : ص سبزواري،ي هاشيح

اما ملاصـدرا   ،   كه معاصر با غزالي است، به اين امر مهم نپرداخته است           ، ساوي سهلان  ابن
گونه اسـتنباط را      منطق را از قرآن كريم استخراج كرده و اين         ي  هگان موازين پنج  تبع غزالي  به

بـرهن بـه بـراهين      معيار درك معاني باطني و اسرار آيات قرآن قرار داد؛ آيـاتي كـه همـه م                
هـدايت   گانه آگـاه باشـد     كسي كه به اين موازين پنج     «: گويد  او مي ). 40: ، ص 15(اند    واقعي
 و تخمين نمايـد در گمراهـي و ضـلالت            كه به آن عمل نكند و عمل به رأي         يابد و كسي     مي

هادي سبزواري هم بـه        نظير حاج ملا   ان ملاصدرا برخي از پيرو  ). 129: ، ص 29 (»رود  فرومي
ايــن مــوازين «: گويــد ملاصــدرا مــي). 52-47: ، صــص1، ج24(انــد  يــن مطلــب پرداختــها

سوى آسمان علم و معرفت      هاى عروج انسان به     شده از قرآن كريم درحقيقت نردبان      استخراج
 :، صـص  9، ج 27( »ندا  هاي  هاى اين نردبان    شده پله دو اصول يا   ندا  به آفريدگار زمين و آسمان    

ها و زمين است، كتاب هدايت او نيز نور و تبيان   كه نور آسمان،ند سبحانخداو. )300-301
نحوى نازل شده است كه هر انساني به حد و           قرآن به لسان عربي مبين و به      . كل شىء است  

كنـد    كه خود را عربي مبين توصيف مـي ،قرآن كريم.  از آن توشه برچيند   ، فهم خود  ي  هانداز
ابق با قوانين فهم و منطق باشد تا انسان با تعقل و تـدبر در               ، تعاليمش بايد مط   )195/شعراء(

 بـه پيـامبر   ،خداوند متعال در قرآن كـريم جاست كه  از اين. قرآن، به فهم معاني آن نائل آيد 
دهد كه بندگانش را با سـه طريـق برهـان و خطابـه و جـدال احـسن                     دستور مى ) ص(اكرم  

  ). 125/نحل(سوي حق فراخواند  به
آمـوزد    مـى ) ص( برخـى آيـات قـرآن، روش اسـتدلال را بـه پيـامبر اكـرم                  تعالي در  حق

ــره( ــده258 و 111 و 94/بق ــام18 - 17/؛ مائ ــاء80 و 71/؛ انع ؛ 67 - 62 و 24 - 21/؛ انبي
و آيات بسياري در قرآن كريم از مخاطـب، برهـان و دليـل              ) 32 - 28/ هود  و 83 - 78/يس

 ي همطالب ـ» هاتوا برهانكم « كه با الفاظ     ،ات قرآن ويژه در چهار فقره از آي      هتقاضا كرده است؛ ب   
اين امر از محتواي غني و قوي       ). 75/؛ قصص 64/؛ نمل 24/؛ أنبياء 111/بقره(دليل شده است    
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تـوان    زيرا بـدون منطـق نمـي   ،بودن منطق در قرآن است  قرآن حكايت دارد و نشان از حاكم      

  .برهان آورد
سابقه  بي  منطقي از قرآن كريم    هاي  تلاش غزالي جهت استخراج قياس     :ارزيابي. 1. 4. 6

 ارزشـمند غزالـي بـراي تحكـيم مبـاني           رسد ايـن كـارِ      نظر مي  به.  تحسين است  ي  شايستهو  
 ولي  ،منطقي و ايجاد بستر لازم جهت مقبوليت آن در ميان متشرعين بسيار مؤثر بوده است              

  .  استاهتمام نورزيده كسي بر اين امر مهم ،تا زمان ملاصدراجز غزالي  همتأسفانه ب
مقاصـد  در كتـاب     رسد نظر غزالي در حكـم انتـاج قيـاس اسـتثنايي متـصل               نظر مي   به

در قياس استثنايي متصل، وضـع مقـدم        «: گويد  تر باشد كه مي     كامل محك النظر  و   الفلاسفه
 اما رفع مقدم و وضع تالي، منتج        ،و رفع تالي هم مستلزم رفع مقدم است        مستلزم وضع تالي  

بخش    كه در اين صورت، هر چهار مورد نتيجه        ،مساوي مقدم باشد    تالي كه  مگر اين  15؛نيست
  16.»خواهد بود

 صورت صغري و كبراي منطقـيِ   براهين موجود در قرآن كريم، گرچه دقيقاً و همواره، به         
 آن، براهين منطقي    ي  هدهند  با تدبر و تفكر عميق در بسياري از تعبيرات تكان         ،  صريح نيست 
  .)36 - 35/ طور و10/؛ ابراهيم15/؛ فاطر164/؛ بقره16: ، ص1ج، 21(شود  استنباط مي

  
  گيري نتيجه. 7

درآميختن قواعد منطقي بـا     هاي منطقي از قرآن كريم و          استخراج قياس  درغزالي  ابتكار  
براي تحكيم مباني منطقي و ايجـاد  هاي اصولي و اسلامي،  اصطلاحات ابتكاري جديد و مثال 

 تبع  بهيان متشرعين بسيار مؤثر بوده است و ملاصدرا هم           در م  بستر لازم جهت مقبوليت آن    
 بـه   ، در برخي از تأليفات خـود      ، به اين امر مهم اهتمام ورزيده       و برخي از پيروان صدرا     غزالي

 و جاي اين بحث در بـسياري        پردازند   مستخرج از قرآن مي    منطقيِ ي  هتبيين موازين پنجگان  
  . هاي منطقي خالي است از كتاب
دادن او    ولي تمركز و توجـه     ، نقش مهمي ايفا كند     نتوانست در تغيير نظام منطقي     اليغز

واقع نگرش غزالي   در. است صوري منطق ارسطويي حائز اهميت       ي  هجنبمحوري و     قامصدبه  
 آميز در    و سعي بسيار او در معرفي منطق به علوم اسلامي، نخستين تلاش موفقيت             به منطق 

خواست نـشان دهـد       او مي .  سرزمين ايونيا بوده است     منطقِ كردن  براي اسلامي  جهان اسلام 
 تشخيص معرفت حقيقي از اوهـام اسـت و بـا            ي  ه حكمت نامتناهي و ماي     درِ  كليد كه منطقْ 

آمـده   دسـت   به با حقيقتازنظر غزالي، حقيقت وحياني قرآن. علوم اسلامي در تعارض نيست   
  .       برهان سنخيت دارد از طريق
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هـاي     امـا اسـتدلال    ، هيچ شـك و ترديـدي نيـست        ،استدلال در قرآن   وجود   خصوصدر  

 بلكه با   ، منطقي و كلاسيك و صغري و كبراي صريح نيست         ي  هشيو موجود در قرآن كريم، به    
صورت تلويحي و مـضمر   هاي منطقي به توان به وجود قياس  قرآن، مي ي  هتدبر در آيات شريف   
  .   در آن دست يافت

از ابتكـارات منطقـي     منطقيي ههاي چهارگان    و نسبت  علمبررسي فرق ميان معرفت و      
 بر حصر عقلـي   او اما استدلال  ،است راهگشا بوده    ، متأخر  كه براي منطقيانِ   ،غزالي است 

  . استضعيفمهجوريت دلالت التزامي در تعريفات، 
حكـم اثيرالـدين     نبـوده و     فتنيانگاري تصديق، پذير    مركبنظر غزالي و حكيم ساوي در       

  . ناموجه است بداهت آنابهري به
اي از دو      كه آميـزه   ،ترين ابتكارات منطقي حكيم ساوي است       نگاري تلفيقي از مهم     منطق

مند با توجه به اختلاف ميـان آن          و يك تركيب روش    بخشي و دوبخشي    نگاري نُه   ام منطق نظ
  .دو نظام است

لفعـل در عـالم      با وجود عيني و حاضرِ   كه آن را    ،  الامر نفس خصوصدر   سهلان  ابنتفسير  
  . قضاياي ذهنيه و حقيقيه با اشكال مواجه استبابدر ،  دانسته استخارج

نهايت بودن    دليل بى   و فخررازي در دلالت التزامي، به       ساوي سهلان  ابندنظر  مهجوريت م 
 و انتقـاد     مهجوريت عام اسـت نـه مهجوريـت اعـم          منضبط بودن لزوم بين آن،    غيرلوازم و يا    

  .كننده نيست  مهجوريت قانعي هگرايان داقل حي هقائلين به نظري
  

  ها يادداشت
 .انگاري تصديق و مهجوريت دلالت التزامي مثل مركب. 1
 و محمـد خوانـساري      رهبر خرد  ازجمله محمود شهابي در كتاب       ،دانان معاصر   برخي از منطق  . 2

اند    منطق آورده سهلان، مبحث مقولات را جزء        پيروي از منطق تلفيقي ابن     ، به منطق صوري در كتاب   
  .)150 - 123 :، صص19  و60 - 57: ، صص26(

و اگـر بگوينـد كـه لـوازم بـين           «: گويد  ولي خونَجي اين انتقاد فخررازي را وارد ندانسته و مي         . 3
آن «كـه     چون هر شيئي داراي لازم بين است؛ حداقل اين         ،شود  متناهي هستند، اين مشكل حل نمي     

 كه انتقال از مسمي به لازم       ،لازم بيني داراي لازم بين ديگر است      و هر    »شيء است و غير آن نيست     
، 20 (»كـشد  قريب بينش مستلزم انتقال از آن به لازم قريب بين ديگر است و به تسلسل باطـل مـي            

لزوم ذهني دو معناي مختلـف دارد، يكـي لـزوم بـه             «: نويسد  خونَجي در نقد دليل دوم مي     ). 12: ص
ديگري لزوم به معناي اعم، كه بـا تـصور لازم و            . لزوم، لازم آن به ذهن آيد     معناي اخص كه از فهم م     

الاخـص در   كه لـزوم ذهنـي بـين بـالمعني         حاليدر. آيد   جزم به لزوم حاصل مي     دو،  ملزوم و نسبت آن   
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 وگرنـه فهـم لازم      ،جايز نيست كه لازم اخص يك شيء، نامتنـاهي باشـد          . دلالت التزامي معتبر است   

كه فخررازي گفته است هر شيئي داراي لازم بـين           و اين . اهيم نامتناهي خواهد بود   متوقف بر فهم مف   
معناي اعم است و گاهي ما يك شيء را تصور           معناي اخص باشد؛ بلكه لازم به      تواند لازم به    است، نمي 

 »كه تسلسل پـيش آيـد   رسد؛ تا چه رسد به اين  كه لازم اعم آن هم به ذهن ما نمي         حالي در ،كنيم  مي
  .)13: ، ص20(

 .اسـت » عقـل فعـال  «همان » الامر نفس« حلي، ازنظر خواجه نصير، مراد از    ي  هگزارش علام  به. 4
 ،باشد، صادق اسـت   » عقل فعال « اگر مطابق با صور ارتسامي       ،هر صورت ذهني و حكم ثابت در ذهن       

 و   حلـي، تفتـازاني، سيدشـريف      ي  هايـن نظـر توسـط علام ـ      ). 46: ، ص 18(وگرنه كاذب خواهد بـود      
، 12همـان؛   ( طباطبايي بسيار به دور از واقعيت دانسته شده و مورد انتقاد قرار گرفته اسـت                 ي  هعلام
  ).25: ص، 30  و83: ، ص13؛ 394 و 392: صص

قق لاهيجي و حاج    الدين تفتازاني، ميرسيدشريف جرجاني، فاضل قوشچي، ميرداماد، مح       سعد. 5
 كـه  ،انـد  تفـسير كـرده  » الـشيء   نفـس «ختلـف، بـه    را بـا عبـارات م     » الامر نفس «ملاهادي سبزواري 

نفـس  «عبـارت از    » الامـر  نفـس «ها اين اسـت كـه         روح كلام آن  . رود  شمار مي  ترين تفسير به    معروف
كند، خواه آن وجود در        تغيير نمي  ت كه با فرض فارض و اعتبار معتبر       است و آن امر ثابتي اس     » شيء

: ، ص 49؛  392 - 391: ، صـص  12( ذات ماهيـت     ي  هعالم خارج باشد و خواه در ذهن و يـا در مرتب ـ           
ــي،11؛ 48 - 47 و 39 و 16: ، صــص54؛ 54   و122: ، ص1: ج، 50؛ 32:  سيدشــريف، صي ه حاش
  ).277 - 276:  سبزواري، صصي ه، حاشي14

  .نظر مختار شهيد مطهري كه آن را به قدما نسبت داده است. 6
7 . يب بّنَ الْ النسيّنْ كلُيرَنِ مصح  ي أرف ههعالْ  : ب اويِ، وّالْ  التس و مموالْ  ع صطْخُـصوالْ   م لَـقُ، و   و ممـوع

  ).171: ، ص47(ه، و التبّاينُ  وجخصُوص منْالْ
 218: ، صـص  36(:  غزالي، رجـوع كنيـد بـه       هاي فقهي، قرآني و كلاميِ       مثال ي  هبراي مشاهد . 8

  .)37 و33 و31 و25: ص ص،35  و254 - 251  و240  و228 - 221و
 ولـي در    ،فارابي در اغلب آثار منطقي خود، تعريف حـدي را ممكـن و دشـوار دانـسته اسـت                  . 9

سينا و غزالي به امكان       ابن. »)108: ، برگ 41( ، به امتناع تعريف حقيقي اعتراف كرده است       التعليقات
؛ )181 - 180: ، صص 38  و 34: ، ص 4(رسي به ذاتيات معتقد بودند       تعريف حقيقي و صعوبت دست    

اما شيخ اشراق سهروردي تعريف حدي مركب از جنس و فصل را ممكن ندانسته و روش ارسـطويي                  
 و حدود حقيقي براي انسان محال است و         ءرسي به ذاتيات اشيا     دست ،ازنظر او . شمارد  را نادرست مي  

  .)21: ، ص25(پذير است   مركبه تنها تعريفي است كه براي آدمي امكاني هخاص
 در  فقـط غزالي در آثار منطقي خود، قياس اقتراني شرطي را مورد بحث قرار نداده اسـت و                 . 10

 در مقام رد دليل جالينوس مبني بر اثبات ابـديت عـالم، شـكل آن دليـل را قيـاس                     تهافت الفلاسفه 
 منتهـا غزالـي صـحت       . از رفع تالي، رفع مقدم استنتاج شده اسـت         ، كه در آن   ،شرطي متصل خوانده  

  .)126: ، ص33(دهد  دم دليل جالينوس را مورد انتقاد قرار ميمق
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 قيـاس صـريح  : انـد  قياس را بر دو نوع مضمر يا مقتضب و غيرمضمر يا صريح تقـسيم كـرده   . 11

 جزئي از قياس را به دليل ، ولي در قياس مضمر، مذكور است تمامي اجزايش اعم از مقدمات و نتيجه  
 كـه جـزء   ،كنند  حذف ميم،نده، براي ايجاز و اختصار در كلا     ت شنو بداهت يا اعتماد به هوش و ذكاو      

  . شود  از سياق كلام استنباط ميمحذوف
 گفـت انـَا احيـى و اميـت        ) ع(ا كه در پاسخ به ابراهيم        قول نمرود ر   حاج ملاهادي سبزواري  . 12

را ميـزان شـيطان      هـا  شـمارد و آن      جمعاً سيزده نوع مغالطه برمـي      ،مغالطه از نوع سوء تأليف دانسته     
 127: ، صص 23( رآن، به ميزان رحمن ياد كرده است       مستخرج از ق   ي  ه و از موازين پنجگان    خواند  مي

- 128(.  
 زيد يا در حجاز است يا در عراق، لكن در حجاز نيست؛ از اين دو مقدمه           ميزان شيطان مثلِ  . 13

  . توان نتيجه گرفت كه در عراق است نمي
كند، لكن در آسـمان اسـت؛ از          اپيما يا در آسمان است يا سقوط نمي        هو ميزان شيطان مثلِ  . 14

  .كند توان نتيجه گرفت كه سقوط مي اين دو مقدمه نمي
 مثل هرگاه خورشـيد     ،مقدم آن اعم باشد   به   نسبت    شرطيه ي  هچون ممكن است تالي مقدم    . 15

  .طلوع كند هوا روشن است
 است و وضـع   كه تالي آن مساوي با مقدم    ،مثل هرگاه خورشيد طلوع كند، روز موجود است       . 16

   . مستلزم رفع ديگري استكدام مستلزم وضع ديگري و رفع هر،هريك از مقدم و تالي
  

  منابع
 .اي  الهي قمشهي ه ترجم،قرآن كريم. 1

، تحقيـق عبدالـصمد   الـرد علـي المنطقيـين   ، ) ق1426(،  بن تيميه الحراني، احمد بن عبدالحليم     ا. 2
 . مؤسسه الريان:مقدمه سليمان النّدوي، بيروتشرفالدين كتبي و 

 :، شرح خواجه نصير طوسي، تهران     الإشارات و التنبيهات  ،  )ق 1403(،  سينا، حسين بن عبداالله    بنا. 3
 .دفتر نشر كتاب

 . مكتب الاعلام السلامي:، تحقيق عبد الرحمن بدوي، قمالتعليقات، )ق1404(ـــــــــ، . 4

االله    مكتبه آيـه   :، تحقيق الأب قنواتي و ديگران، قم      لشفا، المنطق، المقولات   ا ،)ق 1405(ــــــــ،  . 5
 .النجفي  العظمي المرعشي

، تعليقـات شـيخ     النصيريه فـي علـم المنطـق         البصائر،  )1383(،   ساوي، عمر بن سهلان    سهلان  ابن. 6
 . شمس تبريزي:محمد عبده و مقدمه و تحقيق حسن المراغي، تهران
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ــ (تبــصره، )الــف1337(ــــ، ــــــــــــــ. 7 ، ) ديگــر در منطــقي ه تبــصره و دو رســالي همجموع
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 ديگـر   ي  ه تبصره و دو رسـال     ي  همجموع پيوست ،»رساله در منطق  «،  )ب1337(ــــــــــــــــ،  . 8
 .تهران دانشگاه :پژوه، تهران  محمدتقي دانشكوشش به، در منطق

 ـ ي ه، نـسخ  الأفكـار  دقـايق ،  )تـا   بي(،  بهري، اثيرالدين مفضل بن عمر    ا. 9  مجلـس  ي ه خطـي، كتابخان
 .2752 ي ه شماري هشوراي اسلامي، مجموع

 . طرح نو:حسن لطفي، تهران محمدي ه، ترجم)الطبيعه بعد ما (متافيزيك، )1385(، ارسطو. 10

شرح تجريد العقايـد يـا       القواعد تسديد،  ) هجري 12تحرير قرن   (،  الدين محمود  صفهاني، شمس ا. 11
 خطـي بـه   ي  ه مركزي آستان قدس رضوي، نـسخ      ي  هكتابخان: ، مشهد شرح قديم تجريد خواجه نصير    

 .17835 ي هشمار

منـشورات  : ، تحقيـق عبـدالرحمن عميـره، قـم        شرح المقاصـد  ،  )تا  بي(،  فتازاني، مسعود بن عمر   ت. 12
 .الشريف الرضي

،  شـمس الـدين محمـود اصـفهاني        حاشيه شرح قـديم تجريـد     ،  )تا  بي(،   محمد رجاني، علي بن  ج. 13
 .31617 ي ه خطي به شماري ه مجلس شوراي اسلامي، نسخي هكتابخان: تهران

 علـي شـرح     الحاشـيه علـي الحاشـيه الخفـري       ،  )1378(،  مال خوانساري، محمد بـن حـسين      ج. 14
مؤتمر المحقـق   : حقيق رضا استادي، قم   ، با حواشي حاج ملاهادي سبزواري، ت      القوشچي علي التجريد  

 .الخوانساري

 انتـشارات  :، قـم  قرآن و عرفان و برهان از هم جدايي ندارنـد ،)1374(، حسن آملي، ي هزاد  سنح. 15
 .قيام

 . بوستان كتاب:، قمالأسرار الخفيه في العلوم العقليه، )1387(، لي، حسن ابن يوسفح. 16

 :نـصير، قـم      خواجـه  التجريـد    شرح منطـق  ،  النضيد   الجوهر،  )ق 1363(ـــــــــــــــــــــــ،  . 17
 .بيدار

 ي  ه مؤسـس  : قـم  الاعتقـاد،    المـراد فـي شـرح تجريـد         كـشف ،    )1366(ـــــــــــــــــــــــ،  . 18
 .مطبوعات ديني

 . انتشارات آگاه:، تهرانمنطق صوري، )1363(، خوانساري، محمد. 19

 :، تحقيق خالد الرويهب، تهـران     الأسرار عن غوامض الأفكار      فكش،  )1389(،  الدين  خونجي، افضل . 20
 . مطالعات اسلامي دانشگاه آزاد برليني ه ايران و مؤسسي ه پژوهشي حكمت و فلسفي همؤسس
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 ).ع( مؤسسه امام صادق :، قممدخل مسائل جديد در علم كلام، )1375(، سبحاني، جعفر. 21

، تحقيـق   شرح الأسماء أو شرح دعـاء الجوشـن الكبيـر         ،  )الف1372(،  سبزواري، هادي بن مهدي   . 22
 .قلي حبيبي، تهران، دانشگاه تهرانفنج

 :قلـي حبيبـي، تهـران     ف، تحقيـق نج   شرح دعاء الـصباح   ،  )ب1372(،  ـــــــــــــــــــــــــــ. 23
 .دانشگاه تهران

 آملـي،   هزاد  الله حـسن  ا  ، تعليقـات آيـت    المنظومـه    شـرح ،  )ق 1432(ـ،  ـــــــــــــــــــــــــ. 24
 .العربي التاريخ   مؤسسه :مقدمه و تحقيق مسعود طالبي، بيروت

 دوم مصنفات   ي  ه، پيوست مجموع  كتاب حكمه الاشراق  ،  )1372(،  الدين يحيي   سهروردي، شهاب . 25
 .طالعات و تحقيقات فرهنگي مي ه مؤسس: هانري كربن، تهراني هشيخ اشراق، تصحيح و مقدم

 .فروشي خيام  كتاب:قسمت منطقيات، تهران ،رهبر خرد، )1361(، شهابي، محمود. 26

، الحكمه المتعاليه في الأسفار العقليه الأربعـه      ،  )ق1410(،  ، محمد بن ابراهيم   الدين شيرازي صدر. 27
 . دار إحياء التراث العربي:بيروت

جـوهر  ، پيوست كتاب    التصديق   رساله التصور و  ،  )1363(،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 28
 . انتشارات بيدار: حلي، قم ه علامالنضيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 29 ــق ، )1378(، ــــ ــي المنط ــيح ف ــق التنق ــصحيح و تحقي ، ت
بنيـاد حكمـت    :  احد فرامرز قراملكي، تهـران     ي  هاي و مقدم    پور، با اشراف محمد خامنه      غلامرضا ياسي 
 .اسلامي صدرا

علــي زارعــي  ، تــصحيح و تعليــق عبــاسبدايــه الحكمــه، )ق 1433(،  محمدحــسينطباطبــايي،. 30
 .مؤسسه النشر الاسلامي: سبزواري، قم

، المنطق عند الغزالي فـي ابعـاده الارسـطويه و خـصوصياته الاسـلاميه             ،  )م1989(،  العجم، رفيق . 31
 .المشرق  دار:بيروت

، شـرح و تحقيـق انـصاف رمـضان،          تقـاد الإقتصاد فـي الإع   ،  )ق 1423(،  غزالي، محمد بن محمد   . 32
 . دار قتيبه:بيروت

 . دار المعارف:، تحقيق سليمان دنيا، قاهرهالفلاسفه تهافت، )ق 1392(ــــــــــــــــــــــــ، . 33

، التعليـل  مـسالك  و المخيل و الشبه بيان في الغليل  شفاء،  )ق 1390( ـــــــــــــــــــــــ،. 34
 . الإرشاد:غدادتحقيق حمد الكبيسي، ب
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